
2021 چهارشنبه 21 تیر 1402
 شماره 8826

چهارشنبه 21 تیر 1402
 شماره 8826

علی الله سلیمیگزارش
روزنامهنگار

روایتاول

روایتدوم

چهرهها

گــــوهـــــرشــــاد
 رمز مقاومـت در بــرابـــر استبداد ضددینی

 دشــمــنـــی آشــکـــار رضـــاخـــــان بـــــــا شــئـــونــــات زنـــــــدگی دیـــنــــی 
در واقعه قیام مـســجــد گــوهـرشــاد علنـــــی و بــاعــث واکــنـش عـلمـا و مــردم شد

 به زودی با مطالب متنوع؛ مرورداستان های ایرانی با موضوع کشف حجاب  اجباری توسط 
رضا خان، روایت های مردمی،ناداستان ها و ... منتشر می شود.
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اززیربازارچهردمیشدندوگاهیهمگیرآژانهامیافتادند.
منبع: » ننگ سالی« نشر راه یار

واقعه قیام مسجد گوهرشــاد، یکی از رویدادهای مهم 
تاریخی معاصر اســت که در جریان آن، دشمنی آشکار 
رضاخان با شئونات زندگی دینی آشکار شد و صف بندی 
جدی میان ملت مســلمان ایران و برنامه های ضددینی 
رضاخان عملًا شکل گرفت و گسترش یافت. در آن قیام تاریخی، تجمع مردم مشهد در مسجد 
گوهرشاد در اعتراض به قانون تغییر لباس توســط نیروهای دولتی سرکوب شد. دستور تغییر 
لباس و تبدیل »کلاه پهلوی« به »کلاه بین المللی« موسوم به »شاپو« به فتح الله پاکروان، استاندار 
خراسان ابلاغ شد. او هم بدون کمترین تاملی، دستور رضاخان را به اجرا گذاشت و در این زمینه، 
دستورات اکیدی به شهربانی خراسان و دیگر ادارات و عوامل تابعه صادر کرد. در اعتراض به این 
دستور رضاخان، تجمع مردم در تیر سال 131۴ رخ داد و علت های اصلی این تحصن اعتراضی هم 
اجباری شدن کلاه شاپو و سیاست های تغییر لباس و حصر آیت الله سیدحسین قمی بود. مردم 
مشــهد با پیگیری علت توقیف آیت الله قمی، آزادی وی را خواستار شدند. همچنین نامه ای به 

امضای 1۵۰ نفر از روحانیون و متنفذان مشهد خطاب به رضاخان نوشته شد که در آن، خواستار 
آزادی آیت الله قمی شدند، اما مسئول تلگراف خانه مشهد قبل از ارسال تلگراف، آن را به اطلاع 
فتح الله پاکروان رساند. استاندار خراســان هم بدون درنگ، دستور تعقیب تمام امضاکنندگان 
تلگراف را صادر کرد؛ از این رو، عده ای دستگیر و برخی هم مجبور به ترک مشهد شدند. با این 
پیشامد، اوضاع مشهد بیش از پیش به وخامت گرایید. در تجمع مردم مشهد در مسجد گوهرشاد، 
محمدتقی بهلول سخنرانی کرد و در این حین بین مردم و نیروهای دولتی درگیری رخ داد. این 
تحصن به شدت سرکوب و بیش از 1۶۰۰ نفر کشته و تعدادی هم زخمی شدند. محمدعلی شوشتری 
به نقل از شاهدان عینی تعداد کشته ها را 1۶7۰ نفر ثبت کرده است: »عباس نام، شوفر شاهزاده 
سردار ساعد... به آقای سردار ســاعد اظهار کرده بود، آنچه کشته بود، ما حمل کردیم و بردیم 
زیر باغ خونی و مقابل اراضی معجونی و عسکریه، بالغ بر یک هزار و ششصد و هفتاد نفر بودند.« 
پس از این واقعه روحانیان سرشناس مشهد دستگیر و تبعید شدند و به دستور رضاشاه برخی از 

رؤسای ادارات مشهد تغییر کردند.

در جریان واقعه قیام مسجد گوهرشاد، افراد و شخصیت های زیادی حضور و نقش داشتند که هر یک به نوعی در شکل گیری و حتی سرانجام آن دخیل 
بوده اند؛ از مردم عادی کوچه و بازار گرفته تا علمای دینی و حتی مقامات مملکتی که نام شان در تاریخ ثبت شده است. درواقع، ماجرای مسجد گوهرشاد 
که در زمان خود به غائله خراسان هم مشهور بوده، آدم های زیادی را در اطراف خود دارد؛ آدم هایی که می توان از آنها به عنوان شخصیت های ماجرای قیام 

مسجد گوهرشاد مشهد یاد کرد. در گزارش زیر، به برخی از چهره ها و شخصیت های مؤثر در این واقعه تاریخی پرداخته شده است.

روایت و روایت گری هیچ گاه از رویدادهای تاریخی دور نبود و هر زمان و هر جا اتفاقی در صفحه ای از کتاب تاریخ روی داده، همزمان یا بعد ها راویانی که 
برخی از آنها از شاهدان عینی آن رویداد بوده اند و بعضی ها هم با مرور اخبار وقایع به قلم فرسایی درباره آن رویداد علاقه مند شده اند، جزئیات آن واقعه 
روایت شده است. درباره واقعه قیام مسجد گوهرشاد هم راویان بسیاری روایت گری کرده اند که بخش قابل توجهی از این روایات مکتوب و منتشر شده و 

بخشی دیگر در نوبت انتشار است. در این بخش، گزیده ای روایات راویان مختلف پیرامون واقعه مسجد گوهرشاد تقدیم علاقه مندان شده است.

 شخصیت های سرشناس 
یک قیام مردمی

ی که گوهرشاد وز ر
یست  خون گر
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چهره های تأثیرگذار گوهرشاد

محمد آقازاده خراسانی

میرزامحمــد نجفی که   
به دلیــل انتســاب به 
پدرش)آخوند خراسانی( 
به آیت ا لله زاده و آقازاده 
مشهور است، در ماجرای 
قیام علیه کلاه شــاپو و 
کشف حجاب نقش مهمی داشت. وی بعد از کشتار 
مردم در مسجد ابتدا به اعدام محکوم شد، اما با 
پیگیری های برادرش در نجــف و اعتراض علما، 
مراجع و تلگراف هایی که ارسال شد، از اعدام او 
صرف نظر کردند و در عوض بــه اقامت اجباری 
2ساله ای در منزلی در خیابان عین الدوله تهران 

محکوم شد. 

سیدیونس اردبیلی

 ســید یونس اردبیلی از 
علمای نام آشنای روزگار 
خود بود کــه کمی قبل از 
واقعه گوهرشاد به مشهد 
آمد و بــا همراهی دیگر 
علمای شــهر، نخستین 
جرقه های قیام علیــه فعالیت های ضدفرهنگی 
رضاخان در خانه او شکل گرفت. او پس از بازجویی 
در زندان مشهد، درحالی که به زنجیر کشیده شده 
بود، با توهین و تحقیر به تهران فرستاده شد. وی 
سرانجام با اعتراض علما و مردم، آزاد و به اردبیل 

تبعید شد.

سیدعبدالله شیرازی

 در جریان قیام مســجد 
شخصیت های  گوهرشاد 
زیادی از علمای آن زمان 
دستگیر و زندانی شدند؛ 
ازجملــه ســیدعبدالله 
شــیرازی که در مشهد 
دستگیر و راهی تهران شد. او پس از ۵ ماه حبس، 

در سال 131۵ به نجف رفت.

هاشم قزوینی

 شیخ هاشم مدرس قزوینی 
از  )127۰-1339ش(، 
علمای بزرگ شــیعه و از 
مدرســان حوزه علمیه 
مشهد در سده سیزدهم و 
چهاردهم شمسی بود. او در 
واقعه گوهرشــاد ازجمله کســانی بود که علیه 
فعالیت های رضاخان ایستادگی کرد و با ارسال 
تلگرافی اعتراض خود را نشان داد. شیخ هاشم در 
جریان قیام گوهرشاد بازداشت و زندانی شد و بعد 
از گذشت 2 ماه بازداشت و محاکمه، به قزوین تبعید 

شد.

سیدهاشم میردامادی

 بیت آیت الله سیدهاشم 
میردامادی در مشهد، یکی 
از مکان های تجمع و تحصن 
بود. سیدهاشــم  مردم 
میردامادی بعــد از واقعه 
گوهرشاد ابتدا دستگیر و 
زندانی و به تهران منتقل شد و پس از چند ماه به 
سمنان تبعید شد. وی ۴سال در سمنان و ۴سال در 
شــهرری در جوار حرم عبدالعظیم حسنی)ع( 

تبعید بود.

محمدعلی شاهرودی

 محمدعلی شــاهرودی 
معروف بــه »آقابزرگ« و 
»اشرفی« در قیام گوهرشاد 
ازجمله علمایی بود که به 
رضاخان تلگراف زد و بعد از 
کشــتار مردم در مسجد 
گوهرشاد دستگیر و روانه تهران شد. وی بعد از 

2ماه بازجویی و محاکمه به شاهرود تبعید شد.

علی اکبر نهاوندی

شیخ علی اکبر نهاوندی   
در سال 132۸ ه. ق به 
مشــهد رفت. وی در 
نماز  گوهرشاد  مسجد 
می خواند و هر شب،  بعد 
از نمــاز منبر می رفت. 
ســخنان ایشــان تأثیر بســزایي بر مردم 
می گذاشت. او در واقعه گوهرشاد دستگیر و 

تبعید شد.

شیخ مهدی واعظ

 متن تلگراف علما به شاه را 
شیخ مهدی واعظ خراسانی 
نوشــت. او در مســجد 
جمع  در  گوهــــرشاد 
متحصنان منبــر رفت و 
سخنرانی کرد. وی بعد از 
کشتار مردم مدتی در خانه اش مخفی بود و ۴سال 

مخفیانه زندگی کرد.

فتح الله پاکروان

 فتح الله مشــیرحضور، 
معروف به فتح الله پاکروان، 
استاندار خراسان بود که 
طرح تغییــر کلاه را در 
خراســان اجــرا کرد. 
پاکــروان بعــد از واقعه 
گوهرشاد با پرونده سازی علیه اسدی و اعترافات 
ســاختگی او را به تحریک برای آشوب در شهر 

مشهد متهم کرد.

غلامرضا طبسی واعظ

غلامرضا طبسی معروف به   
واعظ در واقعه گوهرشاد 
سخنران بود، اما موفق به 
فرار شد. مهرماه سال 131۵ 
قصد داشــت از مشهد به 
تهران بــرود و آنجا علیه 
برنامه های ضدفرهنگی دولت سخنرانی کند، اما 
سفر او در ســبزوار به طرز مشکوکی ناتمام ماند و 

درگذشت.

ایرج مطبوعی

 ایــرج مطبوعی، فرمانده 
لشکر خراســان بود که با 
مرکــز،  از  تلگرافــی 
ســربازانش را در اختیار 
استاندار گذاشت. او هنگ 
پیــاده مشــهد را بــه 
فرماندهی ســرهنگ قادری به حرم فرستاد و به 
همین دلیل بعد از پیروزی انقلاب محاکمه و سال 

13۵۸ اعدام شد.

مرتضی عیدگاهی

مرتضــی شــهیدی  
 عیدگاهی کــه در واقعه 
گوهرشاد دستگیر و به 
تهران منتقل شد، قبل تر 
در جمــع متحصنان در 
مســجد به منبر رفت و 

سخنرانی کرد.

احمد بهار

 احمد بهار با توجه به روابط 
خاصی که با آیت الله آقازاده 
و حاج آقا حســین قمی 
داشت، 7روز بعد از واقعه 
گوهرشاد دستگیر شد و 
شایعه اعدام او بر سر زبان ها 
افتاد، ولی بعد از 2۰ ماه حبس در زندان لشکر شرق، 
طبق دستور رضاشــاه از اعدام او صرف نظر و به 

تهران تبعید شد.

غلامحسین تبریزی

 غلامحســین تبریزی در 
جریان قیام گوهرشاد نقش 
زیادی ایفا کرد. او ازجمله 
علمایی بــود که در جمع 
متحصنــان در مســجد 
گوهرشاد سخنرانی کرد. 
بعد از کشتار مسجد که از دستگیری علما شروع 
شد، او به طرقبه رفت و در آنجا زندگی مخفیانه ای 

را در پیش گرفت.

اسماعیل تائب تبریزی

 شــیخ اســماعیل تائب 
مســئله گو، از شاعران و 
وعاظ مشهد و از شاگردان 
آیــت الله میــرزا جواد 
ملکی تبریزی بود. وی در 
واقعه گوهرشاد دستگیر و 
به 2سال حبس در زندان قصر تهران محکوم شد. 
او اشعار زیادی در قالب حبسیه و رباعی در زندان 

سروده است.

محمدعلمی اردبیلی

 محمدعلمــی اردبیلی 
ازجمله افرادی بود که در 
جمع متحصنــان به منبر 
رفت و سخنرانی کرد. وی 
هنــگام تیرانــدازی در 
مســجد بود و زخمی هم 
شد، اما حین انتقال به تهران خود را در جمع عوام 
جا زد و شناخته نشد؛ به این ترتیب بعد از 1۵روز 

آزاد شد.

محمدکاظم دامغانی

 کاظم مهدوی دامغانی که 
اجازه اجتهاد نیز داشت، 
پس از واقعه گوهرشــاد 
گوشه نشین شــد و در 
هیچ کدام از مشاغل دولتی 
و قضایی فعالیتی نداشت. 

محمدرفیع نوایی  

 بعد از واقعه گوهرشــاد 
رضاشاه دستور داد همه 
رؤســای ادارات شهر 
مشــهد تغییــر کنند. 
براســاس این دستور، 
نوایی دوباره به مشهد آمد 
و استاندار شد. او پرونده ساز دادگاه اسدی بود 
که البته ۶ســال بعد بابت آن دادگاهی و چند 

صباحی هم زندانی شد.

محمود جم

 در واقعه گوهرشاد محمود 
جم، وزیر کشور بود و 1۰روز 
بعد از کشتار وسیع مردم در 
مسجدگوهرشاد اطلاعیه 
صادر و بهلول را عامل اصلی 
شرارت و فساد معرفی کرد 
و متحصنان را عــده ای ســاده لوح خواند که با 
جمع کردن اراذل و اوباش، یاوه سرایی کرده اند و 
نظامیان برای دفاع از خود مجبور به استفاده از سلاح 

شده اند.

محمدعلی فروغی

 محمدعلی فروغی بعد از 
از  گوهرشــاد  واقعــه 
نخست وزیری برکنار شد. 
ارتبــاط  او  برکنــاری 
مستقیمی با پرونده مسجد 
و اتهام محمدولی اســدی 
نایب التولیه آســتان قدس رضوی داشت؛ 2 پسر 

اسدی، داماد های فروغی بودند.

بهلول گنابادی

محمدتقیبهلول)۱384-۱۲۷۹ش(،از
عارفان،فقهاوعلمایمشــهورومبارز
معاصرایرانبود.اودرسبزوار،قمونجف
علومدینیرانزداستادانیچونملاعلی
معصومــیهمدانیوسیدابوالحســن
اصفهانیفراگرفت.ازجوانیمبارزاتسیاسیوسخنرانیو
خطابههایروشــنگرانهخودرادرراهترویجاسلامتااواخر
عمرادامهداد.وینقشبزرگیدرقیاممسجدگوهرشادبر
ضدحکومتپهلویداشتوبعدازحملهوکشتارمردم،به
افغانســتانهجرتکردهومدت35ســالاقامتویدر
افغانستانبهاسارتوتبعیدگذشتودراینمدت،بهتبلیغ
وترویــجدیــنپرداخــت.ازویژگیهــایشــیخبهلول
سادهزیستیویبود.بهلولبهحافظهقویمعروفبودکهدر
سنینکهولتهمکمنشد.همچنیندرتمامطولسال،جز
روزهایحرام،روزهبودودرتمامعمرطولانیخود،جزنان

وماستوبرخیازمیوههاآنهمبهمقدارکم،میلنکرد.

نواب احتشام

ســیدعلیاحتشــاممعروفبهنواب
احتشامازکارگزارانسرشناسآستان
قدسبود.درواقعهگوهرشادهنگامی
کهبهلولدرحرمبازداشتشد،اومردم
راتحریککردتابهکشیکخانههجوم
ببرندوبهلولراآزادکنند.نواباحتشامدرشبحادثهقبل
ازکشــتارمردم،همراهعدهایدستگیرشــدوبعدهمراه

تعدادیازعلمابهساوهوازآنجابهتهرانتبعیدشد.

حسین فقیه سبزواری

میرزاحسینفقیهسبزواریازفقیهانو
مراجعتقلیدنیمهاولقرنچهاردهم
هجریشمسی،صاحبرساله،حافظو
مفســرقــرآن،خطیب،محــدثواز
مؤسســانواحیاگرانحــوزهعلمیه
خراســان،کلیددارضریحعلیبنموســیالرضادرطول
40سال،شاهدومورخواقعهگوهرشاددرتیر۱3۱4وفعال
برایپیشگیریازکشتارمردم،مجازبهاستفادهازعمامه
درکنــار4مجتهددیگر،میــرزااحمدکفایــی،مرتضی
آشــتیانی،علیاکبرنهاوندیومیرزامهدیاصفهانی،در
دورانرضاشــاهبرایخلعلباسروحانیونبهمنظوراتحاد
شکللباسدرایرانبود.اوهمدرواقعهگوهرشاددستگیر

وزندانیشد.

مرتضی آشتیانی

برخیعلمــادرجریانقیاممســجد
گوهرشــادنقــشبهمراتــبمؤثری
داشتند؛ازجملهمرتضیآشتیانیکهدر
جریــانقیــامگوهرشــاد،بیــتاو
پناهگاهیبرایمردمبود.رضاشاهطی
تلگرافیبهمشــهد،دســتوردســتگیری۷تــناز8نفر
امضاکنندگانتلگرافراصادرکرد.یکنفرباقیمانده،حاج
شــیخمرتضیآشــتیانیبودکــهبهخاطرنفــوذومقام
روحانیتش،ازدستگیریاوچشمپوشید،امااورابهاجبار
بهتهرانمنتقلکردندو3ســالدرشــهرریتحتنظر

شهربانیقرارداشت.

محمدولی اسدی

رضاخــانگفتهبودمناگــر۲نفرمثل
اسدیداشتم،ایرانراآبادمیکردم.اودر
زمــاننایبالتولیتــیآســتانقدس
قدرتمندترینمقاماســتانخراســان
محسوبمیشــد.درقضیهکلاهپهلوی
وقتیرضاخاننظراسدیراپرسید،اوگفت:مشهدشهری
مذهبیاستوبهتراســتفعلًااینمسئلهدرمشهدمطرح
نشودواجرایآنممکناستخشممردمرابرانگیزاند.بااین
تفکر،دشمنانشازنبوداودرهنگامغائلهمسجدسوءاستفاده
کردندواوبدلشدبهنخستینقربانیکه۲۹آذرماه۱3۱4

درساعت6ونیمصبحخارجازشهرمشهدتیربارانشد.

عباسعلی محقق خراسانی

عباســعلیمحققدرماجــرایقیام
گوهرشادازجملهکســانیبودکهدر
مســجدگوهرشــاددرجمــعمردم
سخنرانیتندیکرد.ویبعدازکشتار
مردمدرمســجد،مدتیمخفیشدو
بهدلیلاینکهخانــوادهاشرااذیتنکننــد،خودشرابه
شهربانیمشــهدمعرفیکرد.اورابهزندانتهرانمنتقل
کردندوبه3سالحبسدرزندانقصرتهرانمحکومشد.
بهارسال۱3۱۷عباسعلیمحققاززندانآزادشد،ولیبه
اقامتاجباریدرتهرانمحکومبودوبایــدبرایامضابه

شهربانیمیرفتتاشهریورسال۱3۲0.

علی اصغر حکمت

علیاصغرحکمتباتأســیسوســیع
مدارس،تأسیسمجلهتعلیموتربیت،
تأسیسپیشــاهنگیمدارسوایجاد
دبســتانهایمختلطمقدماتلازمرا
برایگسترشآموزشبهسبکغربیو

کشفحجابفراهمکرد.

مادرمندرواقعه کشفحجابدرسال۱3۱6خورشیدیوموقعی
کهمنیک سالهبودمبهشهادترسید.داستانازاینقراربودکه
منیک سالهبودمکهمادرمازحمامبازمی گشتهاست.بینحمام
ومنزلمانزدیک۱00یا۱50قدمراهبود.پاسباناداره ثبتیکه
قراربودازپدرمنامضاییبرایملکیکهدرتبریزداشتبگیرد،در
همانهنگاممیبیند۲زن)مادرموهمسایه اش(باچادرراهراطی
میکنند.حملهمیکندوچادرمادرمراازسرشمیکشد.مادرم
فرارکردوخودرابهآستانه خانه همســایهانداخت.درهمان جا
سقطجنینوخونریزیشــدیدیکرد. پاسبانچادرمادرمرادر
دستمیگیردوبه سمتمنزلمامیآیدووقتیمیبینددرخانه
بازاست،واردمیشــودورویتختکنارحوضدرازمیکشدو
چادرمادرمرارویصورتشمیگــذاردومیخوابد.پدرموقتی
جریانحملهبهمادرمرامیشــنودوبه علتشــرایطیکهپدرم
داشتوبه صورتیکتبعیدیوفراریبود،بهمنزلبازمی گرددو
متوجهپاسبانمیشود.پاسباننامهرابهاومیدهدوامضامیکند
وروانهمیشود.وقتیوارداتاقمیشود،میبیندزنانیدراطراف
مادرمجمعشدندودرحالمداوایاوهستند.به دلیلاینشرایط
نمیتوانندمادرمرابهدکتربرســانندومادرمپــساز۱6روزبه

شهادتمیرسد،درحالی که۲4سالهبودهاست.

قیام خودجوش در گوهرشاد
واقعه مسجدگوهرشادواقعهایخودجوشاست.نیروهایمردمي
وقتیاینمسئلهرامیشنوند،ازدهاتواطرافحرکتمیکنند
وبهمسجدمیآیند.مثلانامادریمنتعریفمیکندومیگوید
»طرقی ها«بابیل هایشــانمیآمدند،»جاغرغی هــا«باچوب
میآمدند،»محمدآبادی ها«و»مایونی ها«و»شــاندیزی ها«و
»کاهون خرمنی ها«وتماماطرافمشــهدآمدهبودند.جوانهاو
پیرمردهاوهرکسکههرسلاحیداشت،برمی داشتوبه طرف
مسجدگوهرشــادحرکتمیکرد.نامادری امتعریفمیکردکه
عمویمندرحرمحضرت رضا)ع(»پاس«بودوهمان طوریکه
میدانیدپاسهاافتخاریبودندوالانهمافتخاریهســتند.آن
شبتلاشبسیاریکردکهعدهایرافراريبدهد.دربهایمسجد
گوهرشادبهداخلمسجدبازمیشود.فشارجمعیتبه اندازهای
بودکهراهیبرایآمدنازبیروننبود؛به طوری کهجمعیتپشت
درهابودونیروهایرضاخانجلوبودندوراهعبورکســانیراکه
میخواستندواردمسجدبشوند،بســتهبودندونخستینکاری
کهمیخواســتانجامبدهند،اینبودکهکسانیراکهدرمسجد
جمعشدهبودند،بدونغذادرمسجدبگذارندکهدرهمانموقع
درهابستهشدوبعدهاموقعحملهبازمیشد.نامادریمنتعریف
میکردکهآنشبدرمحمدآبادکه6 کیلومتریمشهدبود،صدای
تیراندازیشدیدوعجیبیراشنیدهبود؛یعنیتیراندازیشبشروع
شدوکشتاردرشــباتفاقافتادوروزینبودکهدست کممردم

همدیگرراببینند.
ایشــانمیگفتندکهتیراندازیخیلــیادامهپیــداکردویک
آسیدجلیلآقاییهســتکهالانروحانیاستوباماخویشاوند
است.تعریفمیکردکهبینکشتههاخیلیبودندکهزندهافتاده
بودندبه ویژهناله اینهابهگوشمیآمدومعلومبودکهاینهاهنوز
کشتهنشده اند.اینآقاکهخودشانناظرقضایابودند،میگفتند
وقتیدیدمکهصداهاخوابید،مندرازکشیدمرویزمینوخودمرا
بهمردنزدم،به طوری کهوقتیآمدندجنازههاراببرند،مندرمیان
آنهابردهشدموچونزخمینشدهبودم،ازغفلتمأموراناستفاده
وفرارکردم.این جورکهاینهامیگفتند،3چاهدرخیابانسفلیدر
پایینمشهدکندهبودندکهجنازههاراکامیون کامیونمیآوردند
ودراینچاههاخالیمیکردندوموقعخالی کردن،ازبینکشتهها
صداهاییشنیدهمیشد،یعنیعدهایازآنهازخمیوزندهبودند.

مادرم در واقعه کشف حجاب شهید شد
روایتمحمدمهدیعبدخداییازکشفحجابرضاخانی

درباره قیام مسجد گوهرشاد، روایت های مردمی بسیار 
اســت که تعداد زیادی از آنها در قالب خاطره تا به حال 
منتشر شده، اما در مواردی هم بوده که نویسنده ای پا به 
میدان گذاشــته و به روایت ها و خاطرات مردمی   شکل و 
شمایل داستانی داده و با بهره گیری از انواع تکنیک های 
نویسندگی، روایت های داستانی متکی به تاریخ را خلق 
کرده است. ســعید تشــکری، یکی از این نویسندگان 
اســت که کتاب »مَردُمان قصه کنند« را بر این اســاس 
نوشته و منتشر کرده است. او در این اثر، ۸1قصه از قیام 
مسجد گوهرشاد مشهد را روایت می کند. نمونه هایی از 

داستان های این کتاب را مرور می کنیم.

مثل طهران
نقلهمهمحلههایمشهدشدهبود:

چادرازسرهمهبرمیدارنوکلاهفرنگیبه
سرمیذارن.اینتازهاولکاره!رسمهکهبرّه

راآبمیدنوبعدمیکشن.
حواستونباشه!امینهپاکروانشمارهمه

دخترپسرایشهرروداره.
یکمشتآدماجیرشــدنکهواسهشب
جشنمیلاد،دخترپسراروببرنباغنادری

جشنفرنگیبهپاکنن.
حواستونباشهکلاهفرنگیکلاهگشادیه
کهمیخوانسرمونبذارن.تاحالاکیزن

بیچادروچاقورتوخیاباندیده؟
تاحالاکیشدهشبمیلادسلطان،جشنو

سرورومحفلفرنگیبهپاکنن؟
حکمابعــدشهمنطقوالــیلازمالاجرا
میشه.لباسیکشکلبرایهمه.مردوزن

بایدفرنگیبپوشن.
مشهدطهرانبشونیست.

کشف حجاب

امینهباتأمیناتچیهاوارددارالشفاشد.او
برایشروع،دارالشفاراانتخابکردهبود.

ترسازکشیدهشدنروســریوشلواردر

چهرههاموجمیزد.ملیکا،طبیبکشیک
دارالشــفا،دختریکیازبزرگانشهربود.

امینهنخستینباربودکهاورامیدید.

دخترکهدرفرنگتحصیــلکردهبودواز
خانوادهایبااصالتبود،تابهحالنهچادر
داشتونهنداشــتنچادربرایشتوفیری
میکرد.همیشــهیکجوربــود؛نهرهاو
لاابالیونهدربند.همیشــهشــالیبرسر

داشتاما!
حالاقضیهکاملافرقمیکرد.

بایدتکلیفخودشراروشنمیکرد.
اینکهبازورچطورکناربیاید.

اینکهکدامطرفیاست.

حکماهمــهدراینفقــره،دربرابرآرییا
خیرگفتنخودشانمســئولبودند.الان

روسریهاچونگنجگرانبهاشدهبودند.

معرکه کشف حجاب در خیابان ها
بعدازورودامینهبهدارالشفا،غائلهکشف

حجابدرخیابانهاقوتگرفت.
خیابانهاپرشــدهبودازقزاق،پرشدهبود
ازدرشکهواسب.پرازماتموگریهوشیون

وفریاد.
زنانمیگریختند،

مردانهم.
قزاقهــامقنعــهوچــادروچاقــوررا

درمیآوردندودرآتشمیافکندند.
مردان،درماندهبرسرورویخودمیزدند.

زنانفریادکنانمیگریستند.
صداآسمانمشهدراپرکردهبود:

-خدایا!بهدادمونبرس.یاامامرضا!
مازناننوغانیم.

حَــرَمقــرق؛اطرافحــرمآدمبــودکه
میجوشید.آدمبودکهبرزمینمیافتاد.

اولیندرشکهقربانیانبهراهافتاد.

باغ خونی

دخترفرمانده،قزاقسورچیراخبرکرد.

اسکناسدرشــتیکفدستشگذاشتتا
اورابهباغخونیببردوبرایشخبربیاورد.

سورچیچشمشبهاســکناسکهافتاد،
رامشد.

پیغائلهگمشــدندخترانشهر،پدرش

کمتربهخانهمیآمد.اوهمگمشــدهبود
انگار.

شهرآنقدرناامنشــدهبودکهپیرزنانهم

ازربودهشــدنخوفداشتند،چهبرسدبه
زنانودختران.

فتنهغوغامیکرد.

هرچهبیشترجستوجومیکرد،پدرشرا

کمترمییافت.بیاتوسرداریومطبوعی،
هیچکدامخبریازاونداشتند.

چادروچاقوربهسرکردوسواردرشکهشد.

ســورچیرفتتاباغخونی،پشتسفارت
روس،ترسیدهبود.

-باغخونــیفقطمغنیهــاکارمیکنند
خواهر.

-بریمسورچی.
-آبجی!طاقتشنفتنداری؟

مغنیهابهدســتورقزاقهاچاهمیکنند.

جنازهتوشمیذارن،بعدهمروشآهک
وتیزابوخاکمیریزن.

-اینجاجایآدمیزادنیست.
دخترطاقتشطاقشد.
نفسشبنداومدهبود.

یعنیپــدرشدرفقرهربودنوکشــتن
دخترانمشهدیدخیلبود؟

یاامامغریب!
گوشایستاد،صدایپدرشراشناخت.

-دیریازودبایدجنازههارومنتقلکنین
بهباغخونی.

-کدومجنازهها؟

درستمیشنید.ازباغخونیدورشدوبا
سورچیبهخونهبرگشت.

پدرشرودیگهنمیشناخت.
یکقزاقآدمکش.

زن فرنگی تمام شد
امینهبیآنکهخیلــیازآرزوهایشراعملی
کند،رفــت.گریخت.مثلهمیشــه.امینه
امابرایهیچکسمهمنبود.اومیخواست
چادروشــلواررااززنانمشهدیبگیرد،اما
نتوانست.بهدختریفکرکردکهباسوزاندن

خودهمهچیزراازاوگرفتهبود.
اوخوبمیدانســتکهدیگربرایپاکروان

مهرهایبهحسابنمیآید.
اوتمامشدهبود؛چونبازبانچکمهوتفنگ

وباروتوشلیکبیگانهبود!
ازباغگذشت.

نگهبانهایاستانداریبدرقهاشکردند.
هیچکساماازاونپرســیدکهکجامیرودو

چرامیرود.
فهمیدکهبزرگتریندشمناو،خودپاکروان

بودهاست.
حسانتقامدروجودشزبانهکشید.

پاکروانگفت:خانــمرابهجاییببریدکهاز
اینهیاهوهابهدورباشند.

حالادیگرمطمئنشدهبودکهبایدحساب
خودراباپاکروانتسویهکند.

سکوتکردوقبلازرفتنجامشرابیراکه
نوشــیدهبود،بانفرتهرچهتمامبهسوی

پاکروانپرتابکرد.
خونبودکهازسروصورتشفوارهمیزد.

امینهبازیرابرُد.
مطبوعیوبیاتوسرداری،دعوایآنهارابا

حظهرچهتمامترتماشامیکردند.
چنینزنیندیدهبودندانگار.

امینهتمامشد.
بااورویایزنفرنگیهمتمامشد.

امینهرفت...
چونجاییدرسیاستنداشت.

روایتهاییازتاریخشفاهی
قیام۱۷دیزنانمشهد

روز آزادی زن
موضوع کشــف حجاب در مشهد، یکی از 
بزرگ ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی 
معاصر در این شــهر مذهبی است که تأثیر 
شــگرفی بر تحولات جامعه آن روز و حتی 
دهه های بعد گذاشــت. از رویدادهای مهم 
این جریان، 17دی زنان مشــهد است که 
روایت هایی از آن در کتاب»روز آزادی زن« 
آمده است. مطالب و روایت های این کتاب 
با تحقیق ملیحه بخشی نژاد، سمیه ذوقی و 
ندا ترکمن چه فراهم شده و سمیه ذوقی کار 
تدوین آن را انجام داده است. در مقدمه این 
کتاب آمده است:»هر سال میدان مجسمه 
مشهد)»میدان شــهدا«  فعلی و »میدان 
شــاه« ســابق که به خاطر وجود تندیس 
رضاخان به میدان مجســمه مشهور بود( 
شاهد جشن کشف حجاب بود. زنان و مردان 
موافق این سیاســت، در روز هفدهم دی 
به منظور تجلیل از اقدام رضاخان، گرد هم 
می آمدند و دسته گل هایی به پای مجسمه 
او می ریختند. دی 13۵۶هم مثل هر سال، 
همه  چیز برای تجلیل از رضاخان آماده بود. 
زمستان سرد و ساکت شهر، خیال رژیم را 
از هر مزاحمی آسوده کرده بود؛ غافل از آنکه 
بانوان باحجاب مشــهدی در این روز آماده 
برافروختن شعله های تظاهراتی بودند که تا 
آزادی کامل مردان و زنان ایران از استبداد 
پهلوی فرو ننشست...«روایت های کوتاهی 

از این کتاب را با هم مرور می کنیم.

روایت های کوتاه
تیمسارایمانی،رئیسشهربانیکه
فکرنمیکردزنهاتوانستهباشنددر
مسیریطولانیراهپیماییکنند،بااین
ذهنیتکهلابــدزننبودهاندومردهایی
چادربهسردرخیابانتظاهراتکردهاند،

آمدکهدستآنهاراروکند.
کاظممادرشــاهیان:»ازکلانتری
یکراســتمارابااتوبوسبردندبه
شــهربانی.منبــارئیسکلانتریعقب
اتوبوسنشستهبودم.دوسهتاپاسبانهم
فکرکنمجلویاعقباتوبوسنشستهبودند.
آنجامارابردندپشتشــهربانیکهالان
بیمارستاناســت.درپشتشــهربانی
پیادهمانکردندوبردندداخلیکاتاقکه

درطبقههمکفبود.
-رئیــسشــهربانی،تیمســارایمانیو
3تاازمعاونهایشآمدندماهاراببینند،
ماهاچطــورزنهاییهســتیمکهچادر
ســرمانکردهایم!گمــانمیکردمردها
چادرپوشــیدهاندوبهخیابــانآمدهاند!
هر3تامعاونشبامنرفیقبودندومنرا
میشناختند.یکیشانکهمعاونامنیتی
شــهربانیبود،یکمعاونشهمسرهنگ
منصورزادهودیگریبرادردکتردلآسایی

بود.«
تیمســارایمانــیوقتیزنهــای
دستگیرشــدهرادید،برایاینکه
اشتباهشرابپوشاند،شروعکردبهتحقیر

وتمسخرخانمهایجوانمحجبه.
کاظممادرشــاهیان:»بهدخترها
گفتشــماچادرســرتانکردید
بهخاطراینکهماشــمارانشناسیم.شما
هماندخترهاییهســتیدکــهمیروید
پســربازیمیکنیدتویدانشگاه.چنین
جملهایگفت،دقیقشیادمنیست.همین
موقع،خواهرزادهآقایشریعتیکارتشرا
درآوردوباکمالشهامتگفت:»آنهاهمان
قوموخویشهایخودتانهستندکهاین
کارهاند!اینکارتشناســاییمناست.
همیشــههمینشکلیهســتم.«دیگر
تیمســارایمانیچیزینگفت.مارابردند
طبقهبالابرایبازجوییاطلاعاتشهربانی.

خانمهاراهمبردندبهاتاقدیگری.«

ی داستان با عنوان یژه نامه  عفاف و حجاب همشهر و
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